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     ‌ گزارش

فساد، امنيت اجتماعي را مي‌بلعد 
فساد اقتصادي نقطه آغاز زنجيره‌اي از آسيب‌هاي 
اجتماعي است كه از كوچك‌شدن سفره خانواده‌ها 
آغاز شده و تا افزايش سرقت، كلاه‌برداري، مهاجرت 
نخبگان، فروپاشي اعتماد عمومي، خودكشي‌هاي 
ناشــي از فشار معيشــتي و گســترش نااميدي 
اجتماعي امتداد پيدا مي‌كنــد. هر پرونده بزرگ 
فســاد، هزاران خانواده‌اي قرار دارند كه سرمايه 
زندگي خود را از دســت داده‌انــد و جامعه‌اي كه 

هزينه آن را سال‌ها پرداخت خواهد كرد. 
اين روزها كه كشور هم‌زمان با فشارهاي اقتصادي، 

پيامدهاي جنگ و ضرورت حفظ انسجام ملي روبه‌روست، انتظار عمومي بيش از 
هر زمان ديگري بر اجراي قاطع قانون متمركز شــده است. مردمي كه از مرزها تا 
خيابان‌ها براي حفظ امنيت كشور ايستاده‌اند و خانواده‌هايي كه عزيزان خود را در 
راه امنيت و دفاع از كشور از دســت داده‌اند، اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه چرا 
در برابر شبكه‌هاي فساد، همان قاطعيتي كه در مقابله با تهديدهاي امنيتي وجود 

دارد، به چشم نمي‌خورد؟ 
تجربه نشان داده‌است فساد هرگز در خلأ شكل نمي‌گيرد. زماني كه نظارت تضعيف 
شود، رانت بر رقابت غلبه كند، شفافيت جاي خود را به روابط پنهان بدهد و سودهاي 
كلان بدون توليد امكان‌پذير شــود، زمينه براي شــكل‌گيري شبكه‌هايي فراهم 
مي‌شود كه منافع گروهي محدود را بر منافع ميليون‌ها شهروند ترجيح مي‌دهند. 
نتيجه چنين وضعيتي، انتقال ثروت از جيب عموم مردم به حساب‌هاي معدودي 

از صاحبان نفوذ است. 
در چنين شــرايطي، تورم به يك بحران اجتماعي تبديل مي‌شود. افزايش مداوم 
قيمت‌ها، كاهش قدرت خريد، گســترش اشــتغال ناپايدار و از بين‌رفتن اميد به 
آينده، جامعه را به ســمت رفتارهاي پرخطر ســوق مي‌دهد. برخي زير بار بدهي 
و فشار معيشتي از ادامه زندگي نااميد مي‌شــوند، برخي براي تأمين هزينه‌هاي 
زندگي به اقتصاد زيرزميني يا جرائم مالي و سرقت كشيده مي‌شوند و گروهي ديگر 
قرباني كلاه‌برداري‌هايي مي‌شوند كه با ظاهري كاملًا قانوني و در قالب شركت‌ها و 

قراردادهاي رسمي سرمايه عمرشان را مي‌بلعد. 
واقعيت آن است كه فساد، توليدكننده جرم است. هر اندازه اقتصاد به سمت رانت، 
انحصار و منافع گروه‌هاي خاص حركت كند، آسيب‌هاي اجتماعي نيز گسترده‌تر 
مي‌شــود؛ جامعه‌اي كه در آن مسيرهاي سالم پيشرفت دشــوار و راه‌هاي ناسالم 
سودآور باشد، ناخواسته با افزايش انواع جرائم اقتصادي و اجتماعي روبه‌رو خواهد 
شد. مبارزه با سرقت، كلاه‌برداري و ديگر جرائم، بدون خشكاندن ريشه‌هاي فساد 

اقتصادي، نتيجه‌اي پايدار نخواهد داشت. 
امروز مسئله اصلي، صرفاً برخورد با چند متهم نيست، بلكه اصلاح سازوكارهايي 
است كه امكان تكرار چنين پرونده‌هايي را فراهم مي‌كند. شفافيت در گردش مالي، 
نظارت مؤثر بر پيش‌فروش‌ها، پاسخ‌گويي مديران، مقابله با تعارض منافع، جلوگيري 
از ايجاد شركت‌هاي پوششي و مصادره عوايد ناشي از فساد، تنها بخشي از اقداماتي 

است كه مي‌تواند هزينه ارتكاب چنين جرائمي را افزايش دهد. 
جامعه بيش از هر چيز نيازمند عدالت قابل‌مشاهده است. مردم زماني احساس 
امنيت مي‌كنند كه ببينند قانون براي همه يكسان اجرا مي‌شود، چه سارقي 
كه براي تأمين معاش دست به جرم زده و چه شبكه‌اي كه با ظاهري رسمي 
و پشت ميزهاي مديريتي، سرمايه هزاران خانواده را به تاراج برده است. اگر 
مبارزه با فســاد به يك مطالبه دائمي و يك سياست غيرقابل‌اغماض تبديل 
شــود، نه‌تنها اقتصاد، بلكه امنيت اجتماعي و ســرمايه اجتماعي كشور نيز 
فرصت ترميم خواهد يافت. در غير اين صورت، فســاد همچنان به بازتوليد 
فقر، تبعيض، جرم و بي‌اعتمادي ادامه خواهد داد، چرخه‌اي كه هزينه آن را 

نه مفسدان، بلكه همه جامعه مي‌پردازند.
...............................................................................................................................................

 سرقت مسلحانه
 با همدستي فرزند نوجوان

زن ۳۶ ســاله‌اي كــه با همدســتي پســر ۱۲ ســاله‌اش زنان 
ســالمند را ســوار خودرو كرده و پــس از تهديد با ســاح و 
چاقو، طلاهــاي آنان را ســرقت مي‌كــرد، كمتــر از چهار روز 
پــس از آغــاز تحقيقات پليــس در كرمان دســتگير شــد. 
سردار جليل موقوفه‌اي، فرمانده انتظامي استان كرمان گفت: تحقيقات 
پليس پس از شكايت چند زن سالمند كه طعمه يك زن سارق شده بودند، 
آغاز شد. بررسي‌ها نشان داد متهم ۳۶ ساله به همراه پسر ۱۲ ساله خود در 
سطح شهر پرسه مي‌زد و با گفت‌وگو و جلب اعتماد زنان سالمند، آنان را به 

بهانه رساندن به مقصد سوار خودرو مي‌كرد. 
بررسي‌هاي پليس نشان داد زن سارق پس از طي مسافتي، مسير خودرو 
را تغيير داده و با استفاده از يك قبضه كلت پلاستيكي و يك چاقو، قربانيان 
را تهديد مي‌كرد. سپس طلا و جواهرات آنها را به سرقت مي‌برد و از محل 
متواري مي‌شد. بررسي‌ها همچنين نشان داد يكي از قربانيان پرونده در 

جريان حادثه به شدت دچار جراحت شده‌است. 
مأموران همچنين متوجه شــدند يكي از شــاكيان 24 النگو به دست 
داشته‌است. در حالي كه شــكايت‌ها همچنان در حال مطرح شدن بود، 
مأموران پليس از چهار روز مخفيگاه متهم را شناســايي و او را بازداشت 

كردند. تحقيقات براي كشف جرائم متهم جريان دارد.

     غلامرضا مسكني 
مجرمي كه با الهام از فيلم‌هاي هاليوودي در نقش 
مأمور پليس از پاركبان‌هاي غيرقانوني اخاذي 
مي‌كرد، با شكايت طعمه‌هايش دستگير شد .

            
چندي قبل، مرد جواني با چشماني نگران به اداره 
پليس تهران مراجعه كــرد و از مأمور پليس قلابي 
به اتهام اخاذي شــكايت كرد. او در توضيح ماجرا 
به مأموران گفت: »من پاركبان هستم و در يكي از 
محله‌هاي شلوغ تهران، كنار خيابان به شهروندان 
جاي پارك ساعتي مي‌فروشم و از خودروهايشان 
محافظت مي‌كنم. چند روز قبــل، مرد جواني كه 
لباس پليس به تن داشت و بي‌سيم و دستبند هم 
همراه داشت، به سراغ من آمد. او گفت چند روزي 
اســت مرا تحت نظر دارد و از رانندگان به صورت 
غيرقانوني هزينه پارك مي‌گيرم و تعدادي از آنها هم 
از من شكايت كرده‌اند. تهديد كرد بايد به اداره پليس 
بروم و بازجويي شوم. گفت بعد از اين اجازه نمي‌دهد 
در اين محل كار كنم، مگر اينكــه به او پول بدهم. 
من هم براي اينكه كارم را از دســت ندم، مبلغي به 

حسابش واريز كردم.‌«
    اخاذي مجدد و كشف حقيقت 

شاكي ادامه داد: »تصور مي‌كردم پس از اين، كسي 
مزاحم كارم نمي‌شود، اما چند روز بعد همان مرد 
جوان دوباره به سراغم آمد و از من اخاذي كرد. يك 
روز قبل با يكي از دوســتانم صحبت مي‌كردم كه 
فهميدم همين مرد كه ادعــا مي‌كند مأمور پليس 
است، از دوستم كه او هم در محله ديگري پاركبان 
اســت، اخاذي كرده اســت. وقتي تحقيق كرديم، 
فهميديم او مأمور قلابي است و به اين شيوه از من 
و همكارانم اخاذي مي‌كند. به همين دليل به اداره 

پليس آمدم و از آن مرد شكايت دارم.‌«
    شيوه اخاذي متهم 

با ثبت اين شــكايت، پرونده به دســتور بازپرس 
دادسراي ويژه سرقت براي رســيدگي در اختيار 
تيمي از مأموران پليس قرار گرفت. بررسي‌ها نشان 
داد كه مرد جوان مأمور نيست و با پوشيدن لباس 

مأمور از پاركبان‌ها و كارگران اخاذي مي‌كند. 
مرد مأمورنما هر روز صبح به سراغ افرادي مي‌رفت 
كه به صــورت غيرقانوني خيابان يــا كوچه‌اي را 
تصرف كرده و به شهروندان جاي پارك مي‌فروشند. 
همچنين شكايت‌هاي ديگري نيز به پليس رسيد 
كه حكايت از آن داشت كه متهم به همين شيوه از 

پاركبان‌ها و كارگران افغان اخاذي مي‌كند. 
يكي از شاكيان به مأموران گفت كه مرد مأمورنما به 
بهانه اينكه جرمي مرتكب شده است، او را بازرسي 
بدني كرده و پول‌ها و لوازم گرانقيمتش را با تهديد 
گرفته است. شاكيان ديگر نيز اعلام كردند كه متهم 
با تهديد به داشتن حكم بازداشت، مبالغي را از آنها 

به زور گرفته است. 

نه، واقعاً چنين فكري نمي‌كردم. تصورم اين بود كه كســي از من شكايت نمي‌كند، چه برسد به 
اينكه شناسايي و بازداشت شوم. 

چرا اين‌قدر مطمئن بوديد؟ 
چون بيشتر ســراغ پاركبان‌هايي مي‌رفتم كه خودشــان غيرقانوني جاي پارك را در خيابان‌ها 
مي‌فروختند. آنها هم مي‌دانستند كارشــان خلاف قانون است. من تهديدشان مي‌كردم كه اگر 
پول ندهند، اجازه نمي‌دهم آنجا كار كنند يا تحويلشــان مي‌دهم. آنها هم براي اينكه دردســر 
درست نشود، پول مي‌دادند و به كارشان ادامه مي‌دادند. فكر مي‌كردم هيچ‌وقت عليه من شكايت 

نمي‌كنند. 
حالا كه همان افراد از شما شكايت كرده‌اند و بازداشت شده‌ايد، چه احساسي 

داريد؟ 
از دستگيري‌ام شوكه شدم، اما خيلي ناراحت نيستم. بالاخره هر كسي خلاف كند، بايد منتظر 
چنين روزي هم باشد. شايد عجيب باشد، اما فكر مي‌كنم بعد از اين پرونده بيشتر شناخته شوم. 

من هميشه دوست داشتم معروف باشم؛ هرچند حالا شايد اين شهرت بين خلافكارها باشد. 
ايده اين شيوه اخاذي از كجا به ذهنتان رسيد؟ 

من علاقه زيادي به فيلم‌هاي سينمايي، مخصوصاً فيلم‌هاي هاليوودي، دارم. در بعضي از آنها ديده 
بودم كه افراد با جعل هويت مأموران، ديگران را مي‌ترسانند و از آنها پول مي‌گيرند. همان موقع 
اين فكر به ذهنم رسيد كه از همين روش براي كسب درآمد استفاده كنم، اما حالا مي‌بينم پايانش 

چيزي جز دستگيري و زندان نبود.

دستبرد ميوه‌فروش‌ها 
 به كارت بانكي
۱۲۰۰ مشتري
فعاليت يك باند حرفه‌اي كپي‌برداري از اطلاعات 
كارت‌هاي بانكي در يكــي از غرفه‌هاي ميوه و 
تره‌بار تهران با دستگيري اعضاي آن پايان يافت. 
بررسي‌ها نشان مي‌دهد اطلاعات بانكي دست‌كم 
هزار و ۲۰۰ شهروند در اين مركز خريد كپي شده 
و تاكنون ۵۴ نفر از مالباختگان با برداشت‌هاي 
غيرمجاز از حســاب‌هاي خود روبه‌رو شده‌اند. 

         
ســردار داود معظمي گودرزي رئيــس پليس فتا 
تهران گفت: چندي قبل شكايت‌هاي مشابه درباره 
برداشت‌هاي غيرمجاز از حساب شهروندان به پليس 

گزارش شــد. يكي از مالباختگان در شكايت خود 
اعلام كرد پس از خريد از يكــي از غرفه‌هاي ميوه 
و تره‌بار، پيامك برداشــت بيــش از ۱۰۰ ميليون 
تومان از حسابش را دريافت كرده‌است. او در حالي 
متوجه خالي شــدن حساب خود شــد كه كارت 
بانكي همچنــان در اختيارش بــود و تنها كارت را 
هنگام خريد براي انجام عمليات پرداخت در اختيار 
فروشــنده قرار داده و رمز آن را نيز اعلام كرده بود. 
كارآگاهان پليس فتا با بررســي پرونده‌ها دريافتند 
تمامي شاكيان پيش از برداشــت غيرمجاز، از يك 
غرفه مشخص در ميدان ميوه و تره‌بار خريد كرده‌اند. 
همين سرنخ، فرضيه استفاده از تجهيزات »اسكيمر« 
براي كپي اطلاعات كارت‌هاي بانكي را تقويت كرد. 
در ادامه تحقيقــات، اعضاي باند شناســايي و در 

عمليات پليس دستگير شدند. 
رئيس پليس فتا تهــران بزرگ گفت: بررســي‌ها 
نشــان داد اعضاي اين باند اطلاعــات بانكي حدود 
يك‌هزار و ۲۰۰ شهروند را هنگام خريد از دستگاه 

كارت‌خوان كپــي كرده‌اند. به گفتــه وي، تاكنون 
۵۴ نفر از دارندگان اين كارت‌ها به دليل برداشــت 
غيرمجاز متحمل خسارت مالي شده‌اند، اما با اقدام 
ســريع پليس، هماهنگي با بانك‌ها و مسدودسازي 
كارت‌هاي افشاشــده، از ســرقت موجودي صدها 

حساب ديگر جلوگيري شده‌است. 
رئيس پليس فتا هشــدار داد مجرمان ســايبري 
ممكن است در پوشش مشــاغل خدماتي مانند 
فروشــندگان ميادين ميوه و تره‌بــار، پيك‌هاي 
رســتوران، متصديــان جايگاه‌هاي ســوخت يا 
فروشــندگان ســيار فعاليت كنند و با در اختيار 
گرفتن كارت بانكي مشتريان، اطلاعات آن را كپي 
كنند. وي از شــهروندان خواســت هنگام خريد، 
كارت بانكي خود را در اختيار فروشنده قرار ندهند، 
رمز كارت را شــخصاً وارد كنند، از كارت جداگانه 
براي خريدهاي روزمره اســتفاده كنند و رمز اول 
كارت را به ‌صورت دوره‌اي تغيير دهند تا احتمال 

سوءاستفاده از اطلاعات بانكي به حداقل برسد.

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

يكي از مأموران پليس شهرســتان ايرانشــهر كه در حمله 
اشــرار مســلح مجروح شــده‌بود، به شــهادت رسيد. 
چندي قبل اشرار مسلح در شهرســتان ايرانشهر به سمت »نورالله 
نارويي« از مأموران پليس تيراندازي كردند و از محل متواري شدند. 
همزمان با حضور پليس در محل پيكر مجروح مدافع امنيت به مركز 
درماني منتقل و تحت درمان قرار گرفت. تلاش پزشكان براي نجات 
وي ثمري نداشت و او روز گذشته به دليل شدت جراحت روي تخت 

بيمارستان به شهادت رسيد. 

شهادت 
مأمور پليس 
در ايرانشهر

 برادران سارق 
به دام پليس افتادند

دو بــرادر كه با تخريب در ورودي ســاختمان‌ها به خانه‌هاي شــهروندان 
در مناطــق مركــزي تهــران دســتبرد مي‌زدنــد، پــس از چندين 
ســرقت ســريالي در دام كارآگاهــان پليــس آگاهي گرفتار شــدند. 
به گزارش »جوان«، ســرهنگ كارآگاه كرم ســلطاني رئيس پايگاه هفتم پليس 
آگاهي گفت: چندي قبل پس از شكايت يكي از شهروندان درباره سرقت از منزلش 
در محدوده خيابان كارگر، تحقيقات كارآگاهان پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران 
بزرگ به جريان افتاد. شاكي اعلام كرد سارقان پس از ورود به خانه، ۳۵۰ ميليون 

تومان پول و طلا سرقت كرده‌اند. 
بررسي‌هاي پليس نشان داد ســارقان با تخريب در ورودي ساختمان وارد منزل 
شده و پس از سرقت از محل گريخته‌اند. با بررسي تصاوير دوربين‌هاي مداربسته، 
هويت يكي از متهمان كه از سارقان سابقه‌دار بود، شناسايي و در محدوده خيابان 
۱۷ شهريور دستگير شد. وي ابتدا منكر هرگونه مشاركت در سرقت‌ها بود، اما در 
ادامه و پس از مواجهه با مدارك پليســي، به سرقت از منزل با همدستي برادرش 
اعتراف كرد كه برادرش هم بازداشت شد. دو متهم در بازجويي‌ها به سرقت‌هاي 
سريالي از خانه‌هايي در خيابان‌هاي كارگر، خاوران، مولوي، خيام و شوش اعتراف 

كردند. تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان جريان دارد.

    شناسايي و دستگيري متهم 
در حالي كه هر روز به تعداد شاكيان افزوده 
مي‌شد، مأموران با بررسي شماره حسابي كه 
شاكيان پول به آن واريز كرده بودند، متهم 
را شناسايي كردند. بررسي‌ها نشان داد كه 
متهم، مرد ۳۶ ساله‌اي به نام »كامران« است 

كه هيچ سابقه كيفري و بازداشتي ندارد. 
با به دست آمدن اين اطلاعات، مأموران 
به ســرعت كامران را بازداشت و به اداره 
پليس منتقل كردند. متهم در بازجويي‌ها 
به اخاذي‌هاي ســريالي به اين شــيوه 

اعتراف كرد. 
    ادامه تحقيقات 

تحقيقات از متهم براي شناسايي شاكيان 
احتمالي ادامه دارد. 

    تصور نمي‌كردم دستگير شوم
كامــران كــه چند ســال پيــش مدرك 
كارشناسي خود را در رشته شيمي دريافت 
كرده است، به جاي جست‌وجوي يك شغل 
آبرومند، تصميم گرفت با جعل هويت مأمور 
پليس از پاركبان‌ها اخــاذي كند. او درباره 
انگيزه‌اش مي‌گويد: »تصور نمي‌كردم افرادي 
كه خودشان مشــغول فعاليت غيرقانوني 
هستند، از من شــكايت كنند و در نهايت 

باعث دستگيري‌ام شوند.‌«
با وجــود اينكــه تحصيلات 
دانشگاهي داريد، چرا به دنبال 

يك شغل آبرومند نرفتيد؟ 
من چند سال قبل در رشته شيمي ليسانس 
گرفتم، اما هر چه دنبال يــك كار با درآمد 
مناسب گشتم، نتيجه‌اي نگرفتم. هر جايي 
هم كه كار پيدا مي‌كردم، حقوقش آن‌قدر 
كم بود كه فقط مي‌شــد زنــده ماند. با آن 
درآمد نه مي‌توانستم خرج زندگي را بدهم و 
نه آينده‌اي براي خانواده‌ام بسازم. الان اجاره 
يك آپارتمــان كوچــك را ديده‌ايد؟ تمام 
حقوقم صرف اجاره خانه مي‌شــد و چيزي 

براي بقيه هزينه‌ها باقي نمي‌ماند. 
چه شــد كه تصميــم گرفتيد 
خودتان را مأمور پليس معرفي 

كنيد و از مردم اخاذي كنيد؟ 
دنبال راهي بودم كه پول بيشتري به دست 
بياورم. فكر مي‌كردم اگر در پوشش مأمور 
پليس باشم، كمتر كســي جرئت مخالفت 
مي‌كند يا به من شك مي‌كند. به نظرم اين 

روش كم‌دردسر و پردرآمد بود. 
يعني اصلًا احتمــال نمي‌داديد 

دستگير شويد؟ 

مأمور قلابي:
به شيوه فيلم‌هاي
هاليوودي
اخاذي مي‌كردم

 سيگار دروازه ورود
 به مصرف مواد مخدر است 

مدير كل پيشــگيري ســتاد مبــارزه بــا مواد مخــدر گفت: 
ســيگار مهم‌ترين دروازه ورود بــه مصرف مواد مخدر اســت. 
به گزارش »جوان«، زهرا عابديني گفت: بررسي‌هاي انجام‌شده و تجربه 
مراكز درمان اعتياد نشان مي‌دهد اغلب افرادي كه گرفتار اعتياد شده‌اند، 
پيش از آن سابقه مصرف سيگار داشته‌اند، از اين‌رو خانواده‌ها نبايد مصرف 

سيگار را موضوعي كم‌اهميت تلقي كنند. 
وي با اشاره به نقش خانواده در پيشــگيري از اعتياد تصريح كرد: تقويت 
مهارت‌هاي فرزندپروري، افزايش آگاهــي والدين، آموزش مهارت‌هاي 
خودمراقبتي و ارتقاي اعتماد به نفس نوجوانــان و جوانان، از مهم‌ترين 
راهكارهاي كاهش گرايش به مصرف مواد است، چراكه بسياري از جوانان 
تحت‌تأثير فشار گروه همسالان و براي پذيرفته‌شدن در جمع دوستان، 

نخستين تجربه مصرف سيگار يا مواد را آغاز مي‌كنند. 
وي با بيان اينكه برخي از اين داروها به‌صــورت غيرتخصصي و خارج از 
چارچوب‌هاي درماني توصيه يا تجويز مي‌شــوند، افزود: نظارت دقيق بر 
مراكز عرضه و تجويــز دارو، از جمله مراكز درماني، داروخانه‌ها و ســاير 
مراكز مرتبط، نقش مهمي در كاهش دسترســي غيرمجاز به داروهاي 

زمينه‌ساز اعتياد دارد. 
مدير كل پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر بيان كرد: بسياري از مواد 
مخدر صنعتي و روان‌گردان به شكل قرص، پودر يا تركيبات جديد عرضه 
مي‌شوند و به همين دليل لازم است والدين نسبت به انواع اين مواد، علائم 
مصرف و شــيوه‌هاي فريب جوانان آگاهي كافي داشته باشند تا بتوانند 
در صورت مشاهده رفتارهاي مشــكوك، به‌موقع از خدمات مشاوره‌اي و 

تخصصي استفاده كنند.

   آرمين بينا
دو باربر بازار تهران بر ســر كرايــه ۲۰۰ هزار 
تومانــي درگير شــدند و درگيــري به قتل 
انجاميــد. قاتــل پس از فــرار در شــهريار 
دســتگير شــد و گفت: »قصد قتل نداشتم. «

شامگاه شنبه، دهم مردادماه، مأموران كلانتري ۱۱۳ 
بازار از درگيري دو مرد جوان در محدوده بازار بزرگ 

تهران باخبر شدند و راهي محل شدند. 
وقتي مأموران به محل حادثه رســيدند، دريافتند 
دقايقي قبــل بين دو باربــر بازار تهــران درگيري 
خونيني رخ داده است. در جريان اين درگيري، يكي 
از آنها با چوبدســتي ضربه‌اي به سر ديگري زده و از 
محل فرار كرده است. مرد زخمي نيز براي درمان به 

بيمارستان منتقل شد. 
     ‌‌اعلام مرگ در بيمارستان 

مأمــوران در ادامه به بيمارســتان رفتنــد، اما تيم 
پزشكي اعلام كرد كه مرد ۴۰ ساله به نام »حميد« 
بر اثر شــدت ضربه به ســرش جان باخته است. با 
اعلام خبر قتل، پرونده به دستور بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي براي رسيدگي در اختيار تيمي 

از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

     ‌‌شناسايي و دستگيري قاتل در شهريار 
مأموران در نخســتين گام، هويت قاتــل را به نام 
»كاميار« شناسايي و وي را تحت تعقيب قرار دادند. 
تحقيقات ادامه داشت تا اينكه مأموران مخفيگاه قاتل 
را در باغي در شهريار شناســايي و او را در عملياتي 

غافلگيرانه بازداشت كردند. 
     ‌‌اعتراف قاتل: قصد قتل نداشتم 

متهم پس از انتقال به اداره آگاهي، با اظهار پشيماني 
به قتل اعتراف كرد. وي در توضيح ماجرا گفت: »من 
و مقتول چند ســالي در بازار همكار بوديم و باربري 
مي‌كرديم. او مي‌گفت سابقه بيشــتري از من دارد 
و اكثر بارها را بايد او ببرد. چند ماه قبل ســر همين 
موضوع با هم اختــاف پيدا كرديم. شــب حادثه، 
يك مشــتري با من تماس گرفت و گفــت باري را 
از يك پاســاژ تحويل بگيرم و به مغــازه‌اي تحويل 
بدهم. كرايه‌ام ۲۰۰ هزار تومان بود، پس راهي پاساژ 
شدم. وقتي بار را حمل كردم، مقتول به من گفت كه 
فردي كه با من تماس گرفته تا بارش را جابه‌جا كنم، 
مشتري او است و بايد بار را به او تحويل بدهم. با هم 
درگير شديم و با چوبدستي ضربه‌اي به سرش زدم، 

اما قصد قتل نداشتم. «

     ‌‌ادامه تحقيقات 
تحقيقات از متهم براي روشــن شدن زواياي پنهان 

اين حادثه ادامه دارد.

 ‌‌اعتراف به قتل باربر بر سر ۲۰۰ هزار تومان


